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چهارشنبه در شهر فرش
آیین  شــهاب حســینی در  شــرق: 
فیلــم «چهارشــنبه»  از  رونمایــی 
کــه در آن ایفــای نقش کــرده، از 
علاقه منــدی اش بــه انجــام کاری 
به ســبک گذشــتگان صحبت کرد. 
جمعه شــب در آیین رونمایی فیلم 
بازیگران  «چهارشنبه» که با حضور 
ســینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین 
اصحاب رســانه و اهالــی فرهنگ 
در آمفی تئاتر «شــهر فرش» برگزار 
شــد، ابتدا فیلم «چهارشنبه» برای 
حضار اکــران و پس از آن جلســه 
نقد و بررســی فیلم با حضور علی 
علایــی منتقــد ســینما و مصطفی 
مهرآیین جامعه شــناس برگزار شد. 
مصطفی مهرآییــن درباره این فیلم 
که ماجرای یک تــراژدی اجتماعی 
روایــت می کند، گفــت: جامعه  را 
امروز درخصوص مســائل فرهنگی 
نیازمند ارائه محصولات فرهنگی ای 
است که به تبیین مسائل به صورت 
عمیق بپردازد. علــی علایی، منتقد 
سینما نیز فیلم چهارشنبه را فیلمی 
دارای داستانی اجتماعی دانست و 
گفت: قصه فیلم روایتی روان است 
کــه روش مواجهه بازیگــران با این 
رخدادهــا، جذابیت این داســتان را 
بیشــتر کرده است. این فیلم مراحل 
فیلم برداری خود را به پایان رسانده 
و تدوین آن نیز نهایی شــده است و 
با حضور شهاب  برای نخســتین بار 
حســینی، بیتــا فرهــی و جمعی از 
اکران شــد. سروش  فرهنگ  اهالی 
اولین  داســتان  درباره  محمــدزاده 
فیلم بلندش گفت: شاید هیچ کدام 
که  اتفاقــی می افتد  نمی دانســتند 
چهارشنبه را برایشان روزی متفاوت 
 کند. نگارش «چهارشــنبه» از اوخر 
بهار تا تابســتان ۹۳ به طول انجامید 
در  را  آن  تولیــد  امســال  آذر  در  و 
تهران آغاز کردیــم. کارگردان فیلم 
«چهارشــنبه» خاطرنشــان کرد: در 
این فیلم، شــهاب حســینی حضور 
متفاوتی دارد و نســیم ادبی، بازیگر 
تئاتر  هم به همراه هستی مهدوی فر 
از دیگــر بازیگــران فیلم هســتند و 
آرمــان درویــش، بازیگــر جدیدی 
اســت که با «چهارشنبه» به عرصه 
تصویــر معرفی می شــود. شــهاب 
تلویزیون  و  بازیگر ســینما  حسینی، 
پس از پایان مراســم در جلسه نقد 
و بررســی این فیلم گفت: «همیشه 
دلم می خواست که ما هم به سهم 
خودمان یک کار به سبک گذشتگان 

به جای بگذاریم».

«آخرین دغائغ آغاز» 
در گالری هپتا

عکس ها،  از  نمایشــگاهی  شــرق: 
چیدمــان به انضمــام ویدئوآرت از 
هلیا رضائی از روز جمعه، ۲۲ آبان  
در نگارخانه هپتا به نمایش درآمد. 
هلیــا رضائی که از پنج ســال پیش 
به عنوان عکاس ســینما مشــغول 
کار اســت، در نخســتین نمایشگاه 
انفــرادی اش، روایتــی عاشــقانه و 
تلفیق شده با موضوعیت جنگ را در 
معرض تماشــای عموم می گذارد. 
در بروشور این نمایشگاه، چهره های 
بنــام حــوزه ســینما و تلویزیون از 
واروژ  فرهــادی،  اصغــر  جملــه: 
کریم مســیحی، مرتضی پورصمدی، 
مجیــد انتظامــی، عبــاس یــاری، 
برومند،  مرضیه  گلمکانی،  هوشنگ 
مهتاب کرامتی، محمد افســری و... 

یادداشت هایی کوتاه نوشته اند.  

مس نگار میزبان 
«آرایه های دوستی»

گالری مس نــگار در ادامه  شــرق: 
بــرای  همیشــگی اش  برنامــه 
گونه هــای مختلف  ماندگارســازی 
هنرهای ایران، این بار نمایشــگاهی 
«آرایه های دوســتی»  با عنــوان  را 
پیرامــون هنــر طراحی و ســاخت 
زیــورآلات برپــا خواهــد کــرد. در 
از  ایــن نمایشــگاه هفــت روزه که 
آبــان  بیست و هشــتم  پنجشــنبه 
طراحی شده  زیورآلات  شده،  افتتاح 
و دست ســاخته گــروه «نقره هــای 
خیال» به نمایش گذاشــته خواهند 
«آرایه های  گروهی  نمایشــگاه  شد. 
دوستی» دهمین نمایشگاه آثار گروه 
نقره های خیال است که هنر ساخت 
زیــورآلات را بــا تکنیــک آرت کلی 

انجام می دهند.

روزنه آبی

چند سطری درباره نمایش «در پروازهای خروجی بود 
که گم شد  ریحانه» نوشته و کار مهدی مشهور

دوهوایی شدن در لندن و تهران

نمایش «در پروازهای خروجی بود که گم شــد ریحانه»، درباره 
دلتنگی های رایج انســان، غریبگی و در وطن خویش بیگانه شــدن، 
دوهوایی شــدن، گریــز از خود و مهاجرت اســت؛ یعنــی تلفیقی از 
مضامین و ایده ها، بن مایه اصلی این نمایش را می ســازد. براساس 
این ایده اســت که دو بازیگر زن در سالن ارغنون تئاتر بازی می کنند 
که نوعی فاصله گذاری در آن تکرار می شــود که بیانگر اجرای بدون 
چون وچرای آن خواهد بود؛ اینکه بازیگران در زمان اجرا رو به اتاق 
نور و صدا نام آقای مشــهور را صدا می کنند که کجا بایســتم و چه 
می خواهم و چه بکنم! این قطع شدن اجرای تئاتر و اشاره به فضای 
تصنعــی حاکم بر صحنه مــا را متوجه اجرائی می کنــد که در آن 
ریخت و بن مایه ای در حال چفت وبســت یافتن است. درواقع تئاتر 

هم در برخورد این دو است که ما را بیشتر درگیر تئاتر خواهد کرد. 
نمایــش «در پروازهای خروجی بــود که گم شــد ریحانه»، دو 
شــخصیت اصلــی دارد. یکی ریحانــه جاهد (حدیــث میرامینی) 
و دومی ریحانه شــریف (شــیوا مسعودی) اســت. این دو در وطن 
و خانه خویش احســاس دلتنگــی و گریز دارنــد؛ بنابراین به دنبال 
کوچ و مهاجرت هســتند اما در کشــور بیگانه نیز همچنان احساس 
دلتنگی دارند و دوســت دارند که به موطن خویش برگردند. جاهد 
دلش می خواهد یک آموزشــگاه زبان باز کند که در آن به همه زبان 
انگلیســی یاد بدهد؛ با این هدف که وقتی به خارج از ایران می روند 
با دهان باز و لال نایســتند. او لندن و تهران را زیبا می بیند؛ هر دو را 
دوست دارد اما آرام و قرار ندارد. اما ریحانه شریف دلش می خواهد 
بــه جایی دیگــری برود ببرد که دختــرش در آنجا متولد شــود. او 
می خواهد دخترش بحرانی در زندگی اش نداشته باشد. او یک بار با 
شوهرش آزاد رفته و برگشته اما این بار می خواهد به تنهایی برود. 

فضا خالی اســت و باید بازیگر روایت کند خودش را، تنهایی اش 
را، دلتنگــی اش را، آمدوشــدش را، اهدافــش را و آرمان هایش را. 
او یا بر صندلی می نشــیند یا سرپا می ایســتد یا حرکت می کند. آنها 
کفش های ســرخ و ســیاه به پا کرده اند. لباس ســفید بر تن دارند. 
یکی شــال قرمز و دیگری شال نارنجی بر سر کرده  است. اینان با این 
نشــانه های رنگی، بخشــی از هویت و اهدافشان را نمایان می کنند. 
سفیدجامه اند به این دلیل ساده که چون عیب و ایرادی ندارند و در 
باریکه خواســت های درونی شان گرفتارند. نه مال مردم خوارند و نه 
مردم آزار، بلکه هر دو به دنبال یــک هوای تازه می گردند. هواکش 
(فن) بارها برای جاهد و شــریف روشن می شود. صدای آن برایشان 
حکم موســیقی را دارد و آنان حتی تماشــاگران را به شــنیدن این 
موســیقی دعوت می کنند. کارشــان هم بازآفرینی یک هوای تازه و 
سالم اســت از آن حال وهوای دل گرفتگی. بنابراین این نقش آفرینی 
هم برایشــان بسیار زیباســت که در این فضا بتوانند حضور پررنگی 

براساس حضور تاثیرگذارشان داشته باشند. 

این دو ریحانه به موازات هم راوی داســتان های خویش هستند. 
آقــای گلبهاری،  وکیلی اســت که بــه دنبال راســت و ریس کردن 
کارهایشــان هســت و بــرای همیــن هــم در جاهایــی از نمایش، 
صدایــش (فرهاد آییش) را می شــنویم که آنــان را امیدوار می کند 
کــه با زندگی کنار بیایند. این مــرد دلالتی بر یک پدر مهربان می کند 
که بــه دخترهایش امیدواری می دهد که برای زندگی حضورشــان 
پررنگ باشــد.  در این صحنه خالی اشیایی مانند چمدان و شال های 
رنگی، کیف دســتی و کیفی پر از چرتکه هــای رنگی و چرتکه های 
ریخته از ســقف نشــانه های درخور تأملی می شــوند که هر کدام 
تصویــر و نشــانه ای در این وضعیت خواهد شــد کــه بتوان درکی 
درســت تر از حال و هوای کار داشــت. به هر روی فضاسازی در آن 
یک رکن اســت و برای این منظور رنگ هــا و چیدمان و نوع حضور 
اشــیا بسیار م ؤثر است. شال های رنگی، حال وهوای رنگارنگ این دو 
را نمایــان می کند که دوســت دارند در تنوعــی از رفتارها و فعل و 
انفعــالات خود را بیازمایند. چرتکه هــای رنگی حال وهوای دیگری 
از رنگ آمیزی و نقاشــی را نمایان می کند. ریحانه شریف یک نقاش 
اســت و باید در جایــی دلخواه بتواند در ســکوت و تمرکز بیافریند. 
مادرانگــی هم چنین وضعی را یــادآوری می کند. به هر تقدیر او به 
آرامش و رفاه اجتماعی، روحی و روانی نیاز دارد.  مهدی مشــهور، 
کارگردان حرکت نگاری اســت و دوســت دارند در لفافه حرف بزند 
و در روی صحنه مقاصدش را آشــکار کنــد. در این فضا اما کلمات 
هــم نقش م ؤثــری دارند، برخلاف کارهای پیشــین ایــن کارگردان 
نوجو که دیده ایم، کلمات تبدیل به دو متن همســو می شود و ما دو 
روایت یا تک گویی را می شــنویم و البتــه هنوز هم اصالت رفتاری و 
حرکت نگاری در آن جزئی پایدار از نمایش شــده اســت و همچنان 
می بینیم که این حرکات در پوشیدن کت و درآوردنش، قدم زدن های 
متنوع با کفش های سرخ و ســیاه، نشست و برخاست های بی گدار، 
پخش وپلاکردن شــال ها، حمل چمدان ســرخ، حمل چرتکه ها به 
جای نوزاد در کیف بسته شــده بر شکم و نمونه هایی از این دست به 
اجرا سمت وسوی بهتری می بخشد. اگر بپذیریم که کلمات ادبیات را 
در اجرا نمایندگی می کنند باید اذعان داشت که با این حرکت ها این 
ادبیات شــکل عوض می کند و زبان اجرا عناصر دیداری را بر کلیت 
آن چیره می کند. رمز موفقیت مهدی مشهور هم در نوع مواجهه با 

متن است که در تقابل با کلمات راه بهتری را خواهد جُست. 
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هنر نگار

ســیامک قلی زاده:  اگر پیگیر اخبار موســیقی باشــید، هرروز نام یک گروه جدید 
به گوشتان می خورد؛ گروه هایی که تشکیل می شــوند و معلوم نیست چه بلایی 
سرشــان می آید یا گروه هایی که می مانند و درواقع به هدفشان می رسند. برخی 
دنبال تجربه های منحصربه فرد و ارائه موســیقی برای مخاطب خاص هستند که 
بیشترشان موســیقی بی کلام تولید می کنند؛ مانند کوارتت کاسته. تعداد دیگری 
هم فراگیر و وارد بازار اصلی موســیقی می شوند. اما همیشه مورد حمله و هجوم 
برخی کارشناســان و حتی برخی مخاطبان هستند؛ شاید پالت مثال خوبی از آنها 
باشــد. گروه های جریان اصلی پاپ هم داســتان دیگری دارند و در این دو گروه 
نمی گنجند.  حالا گروهی پیدا شده که خلأ میان این دو دسته را پر می کند. «داماهی» 
گروه عجیب وغریبی نیست اما در نوع خود «جالب» است. هم کلام محور است و 
خواننده پاپ دارد، هم موســیقی آن به خودی خود بســیار جدی و حساب شده 
پیش می رود. همچنین به درجه ای رسیده اند که با وجود استفاده از انواع سبک ها، 
باز هم ســبک آلبومشان را «پاپ» می دانند و به دنبال عنوان هایی مانند «تلفیقی» 
نیستند. دلیلش را شاید بتوان در تجربه و کاراکتر اعضا جست وجو کرد. حمزه یگانه 
و دارا دارایی که تجربه های زیاد و مهمی در ســبک های مختلف موسیقی دارند و 
البته ویژگی های شخصیتی شان بسیار متفاوت است. رضا کولغانی نماد یک جوان 
پرشور است که از قضا در بازیگری هم دستی بر آتش دارد. شایان فتحی درامری 
با ویژگی های تکنیکی بســیار بالا و البته تحصیلات آکادمیک که در ایران حضور 
نداشته است. ابراهیم علوی، نوازنده عود گروه که شاید گفتن هرچیزی در رابطه با 
او قضاوتی اشتباه باشد. در محل تمرین گروه با حمزه یگانه و دارا دارایی گفت وگو 
کردیــم. در این مصاحبه امیر بهاری هم حضور داشــت و کمــک کرد تا گره های 

گفت وگو باز شود. 

در رابطه با روند شــکل گیری آلبوم گفته بودید که شعرها به انتخاب رضا  �
کولغانی بوده اســت. همچنیــن در آلبوم می بینیم که آهنگ ســاز هیچ کدام 
از قطعات، «رضا» نیســت. یعنی شما ملودی می ســاختید و برای او پخش 

می کردید تا شعر مناسب پیدا کند؟ 
دارا دارایــی: در رابطه با چهــار یا پنج آهنگ که از قبل وجود داشــته مانند 
دخترک یا محله خاموشــان، شــعر و ملودی از قبل وجود داشت. در اجرای ما 
از این قطعات هم شــباهت با ملودی اصلی وجــود دارد. قطعاتی مثل «صدا» 
یا «صندلی» را حمزه ســاخته بود و از قبل روی شــعرها کار شده بود. شعر «یار 
عزیز» را هم من وقتی کتاب ابراهیم منصفی را ورق می زدم پیدا کردم و آهنگش 
را ســاختم. در مورد قطعات دیگر اما رضا تناســب ملودی و فضای شعر را پیدا 
می کرد. رضا یک بانک شــعر و آهنگ دارد. بــا توجه به چیزی که گوش می کند 
در لحظــه و به صــورت ناخودآگاه از آن اســتفاده می کنــد و در اکثر موارد هم 

انتخاب های درستی انجام می دهد. 
اینکه قســمت بزرگ آلبوم، شعرهای منصفی است درواقع سمت وسوی  �

فکری و سلیقه رضا کولغانی است؟ 
دارایی: بله شــاید؛ راستش ما خیلی به پیوستگی معنایی و شعرها در آلبوم 
دقت نکردیم. یک خط آهنگین و ریتمیک در کارها داشــتیم که از قضا شعرهای 

برخی از آهنگ  ها خیلی هم عمیق شد. 
این موضوع باعث نشــد که پیوستگی و انسجام آلبوم کم شود؟ اصولا یک  �

آلبوم باید چه ویژگی های داشته باشد که منسجم شود؟ 
حمزه یگانه: المان های مختلفی وجود دارد که یک آلبوم را منسجم می کند. 
از نظر ساخت موسیقی و فضای ریتمیک، آلبوم «داماهی» انسجام لازم را دارد و 
تنها شــعرها نیستند که در این موضوع نقش دارند. قطعا اگر من در آهنگ هایی 
که ساختم، ذهنیت اعضای داماهی را در نظر نمی گرفتم، آلبوم این گونه نمی شد. 
توجــه من به این بود که چیزی که می ســازم با قطعــات دیگر آلبوم هم خوانی 

داشته باشد. 
پس فکر نمی کنید اگر هرکدام از قطعات ســبک متفاوتی داشــته باشد به  �

انسجام آلبوم ضربه می زند؟ 
 دارایی: خیر؛ به نظر من انســجام و یکدســت بودن آلبوم در لایه های فکری 
گروه حاصل می شــود. کاراکتر خاص اعضا وقتی کنار هم قرار می گیرد و به یک 

برآیند می رسد انسجام ایجاد می کند. 
 یگانه: وقتی من با رضا کولغانی و ابراهیم علوی که اهل جنوب هستند آشنا 
شدم، حس های ریتمیک و فضایی که داشتند روی من تأثیر زیادی گذاشت. همین 
باعث شد در تنظیم آهنگ ها یا بداهه نوازی هم من ذهنیت آنها را در نظر بگیرم و 

حدس بزنم که در لحظه آ نها به چه ملودی و ریتم هایی فکر می کنند. 
معمولا وقتی قرار است آهنگ ها به شکل گروهی تنظیم شود، اعضای گروه  �

در کنار هم ســاز می زنند و هرکس ایده خودش را وارد می کند. اکثر مواقع این 
بداهه نوازی ها و بال وپردادن به ملودی اصلی با ریتم شروع می شود. درواقع 
درامر شــروع می کند به نواختن و بقیه اضافه می شــوند؛ اما شما گفته بودید 
شایان فتحی، درامر گروه چون در ایران نبوده به عنوان آخرین نفر به این روند 
اضافه شــده است. آیا چنین چیزی در دنیا مرسوم است؟ این موضوع باعث 

نشد تا خلاقیتی که شایان می توانست وارد آلبوم کند کمتر باشد؟ 
دارا دارایی: قطعا اگر «شایان» در جلسات تمرین حضور دائمی داشت نتیجه 
کار متفاوت بود. ایده هایش بسیار متفاوت و حتی گاهی بیش از حد برایم عجیب 
بود تا جایی که نمی توانســتم قبولشان کنم. شایان دو هفته قبل از کنسرت ها به 
ما اضافه می شــد (پیش از ضبط آلبوم) و فقط ســعی می کرد تا آهنگ ها را یاد 
بگیــرد؛ در نتیجه فرصت این نبود که ایده هــای اصلی آهنگ را وارد کند. این در 
حالی است که شــایان به دلیل پشتوانه آکادمیکش ایده هایی دارد که اگر بیشتر 
همراه ما بود به حتم تأثیر زیادی در آلبوم می گذاشــت. در رابطه با ریتم و شیوه 
تنظیم گروهی باید بگویم که پیش از اضافه شدن شایان ما چارچوب کلی آهنگ 
را مشخص می کردیم که نقش هرکس معلوم باشد. برای مثال، آهنگ «گلبوته» 
که اتفاقا شایان نقش مهمی در آن دارد این گونه شکل گرفت که ما دو روز وقت 
داشتیم شایان اضافه شد. ما مشخص کرده بودیم که این قطعه با ساززدن شایان 

شروع می شود و بعد از آن یک سری از ایده هایش را وارد آهنگ کرد. 
درواقع شــما لاین درام در ذهنتان مشخص بود و در تمرینات به گونه ای  �

این صدا را تصور می کردید؟ 
 دارایی: بحث برای هر قطعه متفاوت است. حمزه برای آهنگ های خودش 
پارتیتور مشــخصی داشــت. من فضای کلی لاین درام را برای آهنگ های خودم 

داشتم و با حضور شایان تکمیل می شد. 
 یگانه: ما قبل از آلبوم چند کنســرت داشتیم و در این مدت شایان چندین بار 

تمرین و اجرا کرده بود. با کلیت کار آشنا بود و دردسری در ضبط نداشتیم. 
 دارایی: نکته جالب این بود که شــایان در استودیو خیلی دقیق تر و فشرده تر 
درام زد که بسیار متناسب با ضبط آلبوم بود. اما در اجراهای زنده که آزادی عمل 

بیشتری دارد، خیلی متفاوت عمل می کند. 
به نظر شما وجه تمایز شایان که در ایران نبوده و تحصیلات آکادمیک دارد  �

با درامرهای داخلی چیست؟ 
دارایی: اصولا ســعی می کنم چنین مقایســه ای انجام ندهم. باید شــایان را 
با درامرهایی که پیشــینه «جز» و «لاتین» دارند، مقایســه کرد. من تفاوت را بین 
گذرانــدن پله هایی می دانم که افراد طی می کنند تا به چنین جایگاهی برســند. 
شایان هیچ پله ای را فراموش نکرده است. موسیقی را فراتر از ساز درام آموخته 

و اصولا تنها از دریچه سازش به موسیقی نگاه نمی کند. 
 یگانه: درام چون ســاز ملودیکی نیســت باید زمان بیشــتری برای آموختن 
مباحثی مانند هارمونی و سلفژ گذاشــت. شایان این کار را به خوبی انجام داده، 

ضمن اینکه سازهای دیگر مثل پیانو و بیس هم می نوازد. 
 دارایی: نکته دیگر تکنیک بالا و شناخت استایل های مختلف است. همچنین 
او به خوبی ســازش را صدابرداری کرد که این نکته وجه تمایز اصلی شــایان با 
دیگران اســت. به هر حال در دوره «درامرز کالکتیو نیویورک» شرکت کرده و این 

تأثیر زیادی در حرفه ای شدنش داشته است. 
یکی از آفت های موسیقی ایران و البته مخاطبان، پیروی از مد است. برای  �

مثال موسیقی تلفیقی مد شــده بود و در ابتدا یک ارزش محسوب می شود و 
مخاطب هم از این روند پیروی می کند. چند ســالی است که گروه های زیادی 
سراغ استفاده از موسیقی جنوب رفتند. روندی که شاید با پویا محمودی و گروه 
باراد آغاز شد و بعد از آن سهیل نفیسی، دارکوب، کماکان، کاکوبند و داماهی 
در حال ادامه دادن تجربیات اینچنینی هســتند. حتــی ابراهیم منصفی هم 
روزبه روز شناخته تر می شود. به نظر شما دلیل به وجودآمدن چنین پدیده ای 

چیست؟ 
 یگانه: شاید دلایل جامعه شناســی زیادی وجود داشته باشد. برای من تنوع 
ریتم های جنوب بسیار جذاب است و این در نقاط دیگر ایران وجود ندارد. همچنین 
ریشه آفریقایی در این ریتم ها وجود دارد که در موسیقی های مختلف جهان تأثیر 
گذاشــته است. برای مثال با تأثیرش در موســیقی لاتین سبک «آفرولاتین» پدید 
آمده اســت. حتی موسیقی جز هم به نوعی وام دار این ریشه آفریقایی است. در 
ایران هم ریتم های جنوبی و بلوچی برای من که به سبک جز علاقه دارم، جالب 
توجه است. شاید دلیلی هم در بخش کلامی برای کشش من وجود داشته باشد 
که مرتبط با ابراهیم منصفی اســت. منصفی جدای از شاعربودن، آهنگ ساز هم 
بود و همین باعث شــده تا شعرهایش بســیار آهنگین باشد و این بسیار اهمیت 
دارد. لهجه جنوبی هم بسیار انعطاف پذیر و ریتمیک است. کار روی کلام فارسی 

به نسبت لهجه های محلی دشوارتر است. 
 دارایــی: من جــواب واضحی براي این ســؤال ندارم و در واقــع دلیلش را 
نمی دانم. اما در رابطه با داماهی یا حتی دارکوب انگیزه بیشــتر موزیکال است. 
تنها برای جذب مخاطب بیشــتر و پیروی از مد باعث نشد که ما سراغ این تجربه 
برویم. بــه نظرم حتی اگر به دنبال مــد هم چنین جریانی اتفاق افتاده باشــد و 
خروجی هــای باکیفیت در آن کم باشــد، باز هم جریان مثبتی اســت که باعث 
شناخته شدن این موسیقی و کسی مانند منصفی می شود. در رابطه با خودم نکته 
جالبی وجود دارد؛ چند شــب پیش داشتم آلبوم «مهر» ساخته پویا محمودی را 
گوش می دادم که ناگهان فهمیدم دلیل کشیده شــدن من به این موسیقی همین 
آلبوم است و همان لحظه هم به پویا پیام دادم. نفوذی که موسیقی جنوب دارد 
شاید به دلیل باورهای خاصی باشد که اهالی جنوب دارند و همین باعث می شود 
خیلی عجیب ساز بزنند. شاید بتوان از نظر پزشکی تأثیر موسیقی را که در مراسم 

«زار» اجرا می شود، روی ذهن بررسی کرد. 
در روند شکل گیری داماهی و رویارویی شما با موسیقی جنوب فقط لذت و  �

تجربه کار روی این موسیقی مهم بود یا اینکه قصد آشناکردن مخاطب عام با 
این نوع موسیقی را داشتید؟ 

 یگانه: من همیشــه در کنار ســبک هایی مثل پراگرسیوراک و جَز به موسیقی 
بلوچی هم علاقه داشــتم و حتی یک ســوییت براســاس این موسیقی نوشتم 
کــه موضوع پایان نامه دانشــگاهی ام بــود. فضــای کاری در داماهی خیلی به 
موســیقی های مورد علاقــه من و به خصــوص بلوچی نزدیک بود و توانســتم 

کارهایی را که همیشه دوست داشتم، دنبال کنم. 
 دارایــی: در مرحله دوم مخاطب مطرح می شــود. ابتــدا بحث لذت بردن 
خودمان از موسیقی مطرح می شود و بعد به دنبال بازی با مخاطب می گردیم. 

یگانه: خب ما همیشه دوست داریم کاری که انجام می دهیم، مخاطب داشته 
باشــد و بی فایده نباشــد. کارهای زیادی می توان انجام داد ولی وقتی مخاطبی در 
کار نباشــد برای من جذابیتش از بین می رود. دوســت دارم هم کار موردعلاقه ام را 
انجام دهم و هم اینکه کمکی به جریان موسیقی باشد و مخاطب خود را پیدا کند. 

اما اینجا میزان مخاطب مهم می شود. شما تجربه های بیشتری در موسیقی  �
جز دارید ولی این موســیقی طرفدار و مخاطب زیادی در ایران ندارد. در گذر 
زمان این موضوع باعث شــده که شما به ســمت کارهایی با مخاطب بیشتر 

حرکت کنید؟ 
 یگانه: دوســت دارم که مخاطب داشته باشم ولی نه به گونه ای که از سبک 
شــخصی و موردعلاقه خودم دور شوم. الگوهای ذهنی در من وجود دارد که به 

خاطر مخاطب از آن دور نمی شوم. 
دارایی: موافقم. به مخاطب فکر می کنیم ولی نه تا حدی که مسیر موسیقایی 

دلخواه خودمان را گم کنیم. 
اســطوره های موسیقی محلی هرروز از دنیا می روند و این موسیقی نادیده  �

گرفته می شــود. با این روند آیا ممکن است چندسال دیگر برداشت مردم از 
موســیقی اصیل جنوب عوض شود و فکر کنند چیزی که گروه هایی مانند شما 

ارائه می کنند موسیقی اصیل جنوب است؟ چنین خطری وجود ندارد؟ 
 یگانه: موســیقی محلی تخصصی تر اســت و مخاطب خاص دارد. در نقاط 
مختلف دنیا دولت ها هســتند که حافظ این آثار هستند. موسیقی محلی سرمایه 
ملی محســوب می شود. در رابطه با داماهی هم شاید حتی مخاطب فقط برای 

موسیقی ما نیست که جذب می شود و گاهی اسامی و نوازنده ها باعث این جذب 
مخاطب می شوند.  من مخاطبان جنوبی زیادی در کنسرت دیدم؛ از این گذشته در 
بیشتر موارد مخاطبی که به خاطر موسیقی جذب نشده را نمی توان جدی گرفت. 
 یگانه: از زمان گروه «آبرنگ» تا الان مخاطبان خاصی با ما همراه هســتند و 

تغییر چندانی در طیف مخاطب احساس نمی کنم. 
برای اینکه از بحث دور نشویم؛ پس شما فکر می کنید این روند ضربه ای به  �

موسیقی اصیل محلی نمی زند و باعث سوءبرداشت از آن نخواهد شد؟ 
 یگانه: موســیقی محلی هم شــاید مانند دریاچه ارومیه باشــد که بســیار 
مهــم اســت و اگر ســهل انگاری شــود از بیــن می رود. امــا مثالــی می زنم تا 
بحث روشــن شــود. گــروه پراگرســیو راک «ELP» آلبومی منتشــر کــرد با نام 
«pictures at an Exhibition» که باعث مطرح شــدن «موسورسکی»، آهنگ ساز 
قرن ۱۹، شد. بعضی این عمل را خیانت به موسیقی کلاسیک دانستند ولی خیلی 
از افراد با این آلبوم توانســتند با کارهای کلاسیک آشــنا شوند. حالا اگر کسی به 
موسیقی «داماهی» رویکرد مثبت داشته باشد شاید سراغ موسیقی اصیل جنوب 

برود و با آن هم آشنا شود. 
 دارایی: نکته مهمی در کارهای ما و گروه های دیگری مثل «باراد» یا «آویژه» 
و خیلی های دیگر وجود دارد که درواقع یک موســیقی قدیمی را با اســتفاده از 
المان ها و حتی ســازهای دیگر به زمان حال پرتــاب می کنیم. این اقدام مهمی 
است و ما اگر بتوانیم این کار را درست و باکیفیت انجام دهیم درواقع در رسالت 
خــود کــم کاری نکرده ایم. نکات دیگــر را باید دولت پیگیری کنــد و نگذارد که 

موسیقی اصیل از بین برود. 
به نظر شما داماهی توانایی شنیده شدن در جهان را دارد؟ یا فقط مخاطب  �

ایرانی می تواند با آن همراه شود؟ 
یگانه: در بخش جهانی فرم اهمیت زیادی دارد. اگر موســیقی های محلی با 
فرم مشخص ارائه شوند قابلیت جهانی شدن پیدا می کنند. از این منظر موسیقی 
داماهی قابلیت شرکت در جشنواره های «World music» یا حتی جَز را دارد. در 
مورد مخاطب داخلی برای خودم هم جالب اســت بدانم که چه افرادی با چه 

دلایلی از آلبوم استقبال کردند. 
زبان فارسی برای مخاطب جهانی عامل بازدارنده نیست؟  �

 یگانه: برای من به عنوان موزیســین، زبان یک موسیقی خاص است. درواقع 
ریتم کلمات و نحوه ادای زبان عامل جذب من می شود. 

دارایی: دقیقا نکته بسیار مهمی بود. برای مثال وقتی رضا کولغانی و ابراهیم 
علوی شروع به حرف زدن می کنند، من جذب این ریتم گفت وگو می شوم. 

 یگانه: یکی از دلایل پسرفت موسیقی در ایران پخش نشدن زبان های دیگر از 
صداوسیماســت. این عمل به نوعی شباهت دارد به اینکه اجازه ندهند موسیقی 
گوش کنید. من گاهی یک کانال خارجی نگاه می کنم فقط برای اینکه زبانشــان 
را گوش کنم، حتی بدون اینکه هیچ دریافت معنایی از آن زبان داشــته باشــم. 
به نظرم اگر قرار اســت ما موســیقی جنوب را وارد کارمان کنیم باید تا حدی به 

زبانشان هم آشنا باشیم و موسیقی آنها را زیاد گوش داده باشیم. 
برخی از قطعات آلبوم اشــعاری دارد که برای مخاطب داخلی هم قابل  �

فهم نیست و اگر کسی اهل جنوب نباشد شعر را دریافت نمی کند. این موضوع 
باعث جدایی و فاصله انداختن بین آلبوم و مخاطب نمی شود؟ 

 دارایــی: اصلا به چنین چیزی فکر نکردیم که ممکن اســت مخاطب معنا 
را نفهمد. خودمان بدون اینکه شــعر را دقیق بدانیم معنا را متوجه می شــدیم. 
همین  که در شــعر می گوید «گوشواره اش طلاســت» برای ما کافی بود (خنده 

دسته جمعی). 
یگانه: حتی من تفسیرهای شخصی خودم از بعضی کلمات را داشتم (خنده). 
دارایی: خیلی ها به ما گفتند این کار اشتباه است و مخاطب اگر شعر را نفهمد 
آلبوم را پس می زند. اما من یقین دارم بیشــتر کسانی که آلبوم را دوست دارند با 

قسمت هایی که متوجه نشدند ارتباط بیشتری گرفتند و لذت بردند. 
چرا رضــا در برخی از قطعات که موســیقی نزدیک به جَز دارد از شــیوه  �

خوانش پاپ اســتفاده می کند؟ درحالی که به نظر می رسد آمادگی و توانایی 
خواندن به سبک جز را دارد؟ 

 یگانه: من جز شدن یا نشدن یک آهنگ را بیشتر در بخش هارمونی می بینم، 
نه ملــودی. هیچ گاه یک جز اســتاندارد که خواننده خط ملودی به ســبک جز 
می خواند برایم جذاب نبوده است. اما ممکن است روی ملودی یک آهنگ عادی 

مثل «تولدت مبارک» هم هارمونی جَز تصور کنم. 
 دارایی: به نظرم آهنگ «صدا» بیشــترین نزدیکی را به سبک جز دارد و اتفاقا 
فکر می کنم در این آهنگ، رضا مانند قطعات دیگر عجین نشــده اســت. در این 
مقطــع رضا با تمــام توانایی ای که در کاراکتر خواندنش دارد باید خیلی بیشــتر 

تلاش کند تا استایل های دیگر را بخواند. 
روی پروژه های شخصی دیگری کار می کنید؟  �

یگانه: یک آلبوم به همراه ماهان میرعرب و کاوه ســروریان آماده انتشار داریم 
که خیلی حال وهوای ایرانی و آکوستیک دارد. یک پروژه نیمه کاره هم وجود دارد 
که در راســتای تک آهنگ «گفت وگو» است. ســبک تلفیقی و جز دارد که خیلی 
تکنیکال اســت. به نوعی برای خــودم آزمایش تکنیکی بود کــه حالا در بخش 

نوازندگی درام مشکل داریم. 
 دارایــی: به غیــر از گروه هایی که به عنــوان نوازنده فعالیــت می کنم هیچ 

پروژه ای ندارم و تمام تمرکزم را روی داماهی گذاشته ام. 
روی آلبوم بعدی داماهی کار می کنید؟  �

دارایی: بله؛ ســعی می کنیــم ایراد های قبلــی را برطرف کنیــم و علاوه بر 
موســیقی جنوب به ســمت نقاط دیگری از ایران هم حرکت کنیم. همچنین با 

افراد جدیدی هم احتمال همکاری وجود دارد. 
«اشوو» کلمه پرتکراری در آلبوم بود. معنی خاصی دارد؟  �

زنده باد، دمت گرم. 

گفت وگو با دارا دارایی و حمزه یگانه، ۲ عضو گروه «داماهی»

مخاطب بسیار مهم است اما نه به اندازه خود موسیقی
رضا آشفته

نکته مهمی در کارهای ما و گروه های دیگری مثل «باراد» یا «آویژه» 
و خیلی های دیگر وجود دارد که درواقع یک موسیقی قدیمی را با 

استفاده از المان ها و حتی سازهای دیگر به زمان حال پرتاب می کنیم. 
این اقدام مهمی است و ما اگر بتوانیم این کار را درست و باکیفیت 

انجام دهیم درواقع در رسالت خود کم کاری نکرده ایم. نکات دیگر را 
باید دولت پیگیری کند و نگذارد که موسیقی اصیل از بین برود


